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 ( گریۀ واقعی9

  (494تا بیت  473از بیت )

              ! بگیر  را  زارى   و  بگذار  را  زور

              است   معنوى  تشنه  رِِّطضمُ  زارىِ

 است    حیلت  يوسف  خوانِ اِ  ةگري

              شده   آبى  غم   به  و  است  خون  اشك

              بلیس   چون  او  كرد  خوار  را  خود  لِِّكُ

              وجود  روشدنفْ  كه  آن  غلامِ  من

              شود  گريان  آسمان  ،بگريد  چون

              پرستتهمِّ  مسِ  آن  غلامِ  من

              ! دعا  در  برآور   شكسته اِ  دستِ

              تنگ   چاهِ  زين   بايدت   رهايى   گر
 

 ! فقیر  اى  ، آيد  زارى  سوى  رحم 

 است   وىغ    آنِ   دروغ  سردِ  زارىِ

 ...   است  تل  عِ   و  شكر   ز  رپُ  شاندرونْ  كه

 ده هُبی  خونِ  خاكْ  نیرزد  مى

 خسیس   جز  نباشد  لكُ  اين  ةپار

 جود   و  فضال بااِ  سلطانِ  نآبد  جز

 شود   خوانيارب   چرخ  ،بنالد  چون

 شكست   رد آن  كیمیا  غیرِ  به  كاو

 خدا   فضلِ  در پ   شكستهاِ  سوى

 ! درنگ بى  آذر   بر  رو  ،برادر  اى
 

 ***** 

 دكتر حسین كاويانی و همكاران: 

های هیجانی و میزززان بیززان كلامززی )شززناختی كززردنِ احسززا ( يززك نسززبت »بین جسمی كردنِ علائم اختلال

يعنی هر چه فرهنگ جلوی بیان كلامی احسا  و هیجان را بیشتر بگیززرد و اجززازه ندهززد ؛  ]دارد[معكو  وجود  

حیايی تلقی كند( احتمالاً بروز علائززم بیشززتر فرد به شكل شناختی آن را بیان كند )مثلاً آن را قومی پررويی و بی

سززت ... درواقزز  جسمانی خواهد بود. شواهد حاكی از آن است كه در كشورهای شرقی، جسمی كززردن بیشززتر ا

ران باشد؛ يعنی بیان آشكار احسا  و افكار را تشويق نكند، نززه تنهززا علائززم بززه اگر فرهنگ دارای الگوی واپس

هززای گیززرد؛ مززثلاً بززرای افسززردگی، وا هشوند، بلكه كلام از اعضززای بززدن كمززك میصورت جسمانی ابراز می

 شود«.ره مطرح میپاچگی يا دلهسردی و برای اضطراب، دستگرفتگی و دلدل

، از دكتر حسین كاويززانی و همكززاران، های زبان فارسینامههای هیجان و شناخت در لغتتقابل واژه)مقالة   

 اين مقاله در گوگل قابل دسترسی است(. 
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 ***** 

رود كه میززل انسززان بززه زاری را نشززانة لطززف و مززددِ حززق بززه شززمار مولانا در ستايش از گريه تا آنجا پیش می

 ورد:آمی

 كند  ياری   مانكه   خواهد   خدا   چون

 اوست  گريان  آن  كه  چشمی  خنك  ای

 ست ا  ایخنده   آخر  گريه  هر  آخرِ

 د و بُ  سبزه  ،روان  آب   كجا  هر

 تر! چشم  نالان   ،دولاب  چون  باش
              

 كند   زاری  جانب  را  ما  میل 

 اوست   بريان  آن  كه  دل   همايون  یا

 ست ا  ایبنده   مبارك  آخربین  مردِ

 شود  رحمت  ،واند  اشكی  كجا  هر

 ر ض خُ  دبرروي   تْجانْ  صحنِ  ز  تا
 

 ( 817 – 822/ 1د  ،مثنوی

 ***** 

 بخشد:ای اشك، به انسان كوثر میگريه و زاری در درگاه خدا ارزش فراوانی دارد. خداوند در برابر قطره

قطرستان مى اشك               ة د  ز   چندى 

آهِستان مى دود             پُ  د  و   رسودا 

 د             چشم رانْ  اشكِ  ابرِه  آهى ك  بادِ
 

آر   دهدمى  كه  رشككوثر  قند   د 

سودمى جاه  صد  را  آه  هر   دهد 

را   خلیلى   خواند   «اهوِّ ا »  نآبدمر 
 

 (882 - 884/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 كند:زاری را به روی او باز می های لطف خدا در حق هر كسی اين است كه درِ گريه و  يكی از نشانه 

              بار  پنج   روزى   است  زارى   دعوت

              ف لاح  ع لْ  ح ی ا  كه  مُؤْذِن  نعرة

              كنى  خسته  غمش  كز  خواهى  كه  آن

              دافعى   بى   بلا  فروآيد  تا

 ! زاربِ  و  آ   نماز  در  كه  را  بنده 

 قتراح اِ  و  است   زارى  اين  فلاح  وآن

 كنى  بسته  دلش  بر  زارى  راهِ

 شافعى  ع رُّض ت   از  نباشد  چون
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              رى واخ   بلايش  كز  خواهى   كه   نوآ

              تانم اُ  نآ ك  بىنُ  اندر  اىگفته

              سف ن   آن  نكردندمى   ع رُّض ت   چون

              بود  گشته  قاسى  چو  هاشاندل  لیك

 نیدع   مرِج مُ  را  خويش  نداند  تا
              

 آورى   ع رُّض ت   در  را  او  جانِ

 ،گران  قهرِ  آن  آمد   ايشان  بر  كه

 پس  باز  بگشتى  زيشان  بلا  تا

 نمودمى  عبادت  هاشانگنه  آن

 ؟ دويد  داند  كجا  چشمش  از  آب
 

 (1999 – 1607/ 5د  ،مثنوی

 ***** 

 كنند:  ها نماز را باطل می ای در نماز ارزشمند نیست و بلكه برخی از گريه هر گريه 

  شود؟   باطل  نمازش  كند،   نوحه  و  كند  آه  و  آواز  به  بگريد  كسى  نماز  در  اگر  كه  عارفى  عالمى  از  پرسید  يكى»

 يا  گريد،مى   و  است  ديده  خدا  شوق  اگر  است؟  ديده  چه  گرينده  آن  تا  است،  ديده  آبِ  آن  نامِ  كه  گفت  جواب

  يا   تن  رنجورىِ  او  اگر  و   الْقلبِ«  بِحضورِ  إلِّا  ۀَص لا  »لا  كه  گیرد  كمال  بلكه  نشود،  تباه  نمازش  گناهى،  پشیمانىِ

 (.1265/ عنوان نثرِ پیش از بیت 5د  ،مثنوی) « شود تباه نمازش است،  ديده فرزند فراقِ

 ***** 

 :گريه بايد منشأ نفسانی نداشته باشد

                        !مكن   سیرش  هان  ،است  فرعونى  سفْن 

                    زار   زار  بنالد  ور  ،بگريد  گر

                       چنان   آن  قحط  در  است  فرعون  چو  او

                       شود   طاغى  ،او  شد  ستغنى مُ  كه  چون

                         پیش   رفت  چون  ،شود  فراموشش  پس
              

 ...   ن كهُ  كفرِ   آن  از  ياد   نیارد  تا 

 ! دار  هوش  ،مسلمان  شد  نخواهد  او

 ،نانكُلابه   نهد  سر  موسى  پیش

 زند   كیزهس اِ  ، انداخت  بار   چو   خر

 خويش   هاىزاری   و   آه  زآن  ،او  كار
 

 (3621 – 3627/ 4د  ،مثنوی

 ***** 
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 :گرية جاهلانه هیچ اعتباری نداردگريه بايد از آگاهی سرچشمه بگیرد تا ارزشمند باشد. 

                      سفال  از   رپُ  كودكى  كنار  چون...  

                     شود  گريان  ،اىپاره   ستانى  گر

                      ثار دِ  دانش  را   طفل  نباشد  چون
              

 مال  بِِّر   چون   دو بُ  لرزان  آن  بر  كاو 

 شود  خندان  ،دهى  بازش  گر  پاره

 عتباراِ  ندارد  شخنده   و  گريه
 

 (2636 – 2636د /  ،مثنوی

 ***** 

 ای ندارد و حتی ممكن است باعث غرور شخص شود:گرية مقلدانه چندان فايده 

  به  و شد فارغ چون گريست، و كرد موافقت نیز او ديد، گريان را شیخ  مريد ... شیخ  خدمت به آمد در مريدى»

  من   برادر!   »اى  گفتش:  آمد،   بیرون  تیز  او   عقب در  غیرت سر  از   بود  ترواقف   شیخ   حالِ از  كه  ديگر  مريدى   درآمد

  رياضت   سال  سى  كه  گريستممى   نیز  من  و  گريستمى  شیخ   كه  نگويى  و  نینديشى  تا  الل ه  الل ه  :باشم  گفته  تو را

  گرية   بدآن   تا  گذشت  بايدمى   پلنگ  و  شیر  پُر   بلندِ  هاىكوه   و  نهنگ  پُر  درياهاى  و   عقبات  از  و   كرد  بايد  ريا بى

 (. 1271 / عنوان نثرِ پیش از بیت5د  ،مثنوی« )بسیار گويى ... شكر  رسى  اگر نرسى،  يا رسى شیخ 

 ***** 

دهندة تحززولِ درونززی گرية راستین با تضرع و زاری و نیازمندی و افتادگی و شكستگی همززراه اسززت و نشززان

 عمیقی است:

 ! باش  يعقوب  ،نیستی  يوسف   كه  تو

 ! مكن  خوبی  و  نازش  يوسف  پیش

 نیاز  د بُ  طوطی   ز   مردن  معنیِ
              

... باش  آشوب   و  گريه  با  او  همچو   ! 

 !مكن   يعقوبی  آهِ  و  نیاز  جز

 !ساز   مرده  را  خود  فقر  و  نیاز  در
 

 (1904 – 1909/ 1د  ،مثنوی

 ***** 
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متوقززف شززود، گريززه بززه نززوعی بززت تبززديل اگر شخص به گرية خود وابسته شود و به آن تكیه كنززد و در آن 

شود؛ بنابراين شخص بايد در عین بهره بردن از گريه، مراقب باشد گريه را به هدف خود تبديل نكند و آن را می

 :همچنان به عنوان يك ابزار و راه در نظر بگیرد

 !خبربی   خبرده   از  خبرهات  ای

 !جوتوبه   گذشته   حالِ   از  تو   ای

 كنی  قبله  را  زير  بانگِ  گاه
              

 رت ب   تو  گناه  از   تو  ةتوب 

 ! بگو  ؟توبه  ينا   از  توبه  كنی  كی

 زنی  بلهقُ  را  زار  ةگري  گاه
 

 (2205 – 2207/ 1د  ،مثنوی

    ***** 

توانیم آمادگی خود برای يك وضعیت جديد را به خدا اعززلام كنززیم و ها از طريق تضرع و زاری، میما انسان

 ای است كه مولانا از داستان حضرت يونس گرفته است:نیاز ما پاسخ خواهد داد. اين نتیجهخدا البته به راز و 

 تعززالى حق و است آسمانى  بلاىِ  داف ِ  زارى  و  ت ض رُّع  كه  است  آن  بُرهانِ  و  بیان  الس لامُ،  هِع ل ی  يونس،  قومِ  قصة» 

 نززه عِل ززت، بززه و اسززت  ط بزز  بززه »فاعززل گويند: فلاسفه و باشد مفید او پیشِ تعظیم و ت ض رُّع  پس  است،  مُختار  فاعلِ

 .نگرداند« را طب  ت ض رُّع پس مُختار؛

 (1608/ عنوان نثر پیش از بیت 5، د مثنوی) 

 ***** 

  :كندگريه و تضرع راستین عذاب الهی را از انسان دور می

              ق درهاست   حق  برِ  را  ت ض رُّع   چون

              ! ندب   ستچُ  را   میان  اكنون  امید  ،هین

 جیدم   شاهِ   نهدمى  برابر  كه
 

 كجاست؟  را،   زارى   جاستكآن   بها  وآن 

 ؛ بخند  دايم  و   گرينده  اى   ،خیز

 شهید  خونِ  با  فضل   در  را  اشك
 

 (1617 – 1619/ 5د  ،مثنوی

 ***** 
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 تواند انسان را از بندِ تقلید برهاند:میگرية واقعی 

تقلید است بند               كه بر دل نقشِزآن...  

آفتِزآن  تقلید  است            كه  نیكوى   هر 
              

آبِ  رو  بِ  به  را  بندش   ند ر چشم 

بُك  تقلیدو ه  كوهِ  ،د  است   اگر   قوى 
 

 ( 483 – 484/ 2د  ،مثنوی

 ***** 

شود، گلستانِ وجود انسان هم بززا آتززش های بهاری سرسبز میهمان گونه كه بوستان با گرمای تابستان و باران

 شود:دل و اشك چشم سرسبز می

              ؟ چمن  خندد   كى  ،ابر  نگريد  تا

              طريق  داندهمى   روزه   يك  طفلِ

              دايگان   ة داي  كه   دانىنمى   تو

»ف گفت               ! دار   گوش  «،ك ثیِراً  لْی بْكُوا: 

              آفتاب  سوز   و  است   ابر  ةگري

              ابر   كِشْا    و   ر همِ  سوزِ   نبودى   گر

              ؟فصل  چار  هر  اين  مورعْم   دىبُ  كى

              جهان   ابرِ  ة گري  و   رهْمِ   سوزِ

              !دار   سوز  در   را   عقل  آفتابِ
              

 ؟نب ل   جوشد  كى  ،طفل  نگريد  تا 

 فیقش   ةداي   رسد   تا  ،بگريم  كه

 رايگان   او   شیر  گريهبى   دهد  كم

 كردگار  فضلِ   شیرِ  بريزد  تا

 تاب   رشته  دو  همین  دنیا  نِتُساُ

 ؟ربْط سِ و فت ز  ضر  ع   و جسم شدى كى

 اصل   گريه  اين  و  ف ت   اين   نبودى   گر

 ،دهان  خوش  را  جهان  داردهمى   چون

 ! دار  افروزاشك   ابر  چون  را  چشم
 

 ( 134 – 142/ 5د  ،مثنوی

 ***** 

يكی ديگر از آثار گرية انسان اين است كه باعث می شود دريززای رحمززت خززدا بجوشززد و گززره از كارهززای 

رحمت خداوند به گريه های خالصانة آدمی وابسته است و در واق  گرية آدمززی دريززای رحمززت   انسان باز شود.

 :خدا را متلاطم می كند
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بگريانم رحمتم               ،چون   بجوشد 

داد نخواهم  ننْ  ،گر  مايمش             خود 

خوش  آن  موقوف   هاستگريه رحمتم 
              

نعمتم  بنوشد  خروشنده   آن 

دل  شچونْ بسته   شايمشبگْ  ،كردم 

 موج خاستچون گريست از بحر رحمت  
 

 ( 373 – 375/ 2د  ،مثنوی

 ***** 

آورد و مهربززانی خززدا را بززه جززوش و خززروش درمززی  دريززایكودك حلوافروش با گريه هززای پرسززوز خززود  

توانیم به خدا نزديك شويم و كند. به نظر مولانا از طريق گريه و زاری میمشكلات خودش و ديگران را حل می

 :مند شويماز مهر و لطف او بهره

است               :گفت اندك  اگرچه  دينار  آن 

كودكِ نگريد   حلوافروش               تا 

برادر طفلِ  !اى   ست             وت  چشمِ  طفل 

همى  رسد گر  خلعت  آن  كه   خواهى 
              

موقوفِ  است  غريوِ  لیك   كودك 

درنمى   بحرِ جوش رحمت  به   «.آيد 

درست  كامِ دان  زارى  موقوف   ! خود 

طفلِ  بگريان  جسد  پس  بر   ! ديده 
 

 (441 – 444/ 2د  ،مثنوی

 ***** 

 :خدا از سرِ كريمیِ خود بنده را می گرياند، تا كريمانه نعمت های خويش را به او ببخشد

             است  اىسرمايه   قوى  گريه  و  زارى

              دو بُ  جوبهانه   مادر   و  دايه 

              آفريد   را   شما  حاجاتِ  طفلِ

»اُگفت               ! مباش  زارى  بى   الل ه«،  واعد: 
              

 است   اىدايه   ترقوى   ىلِّكُ  رحمتِ 

 شود  گريان  او  طفلِ  آن  كى  كه  تا

 پديد  شیرش  شود  و  بنالید  تا

 مهرهاش   شیرهاى  بجوشد  تا
 

 (1951 – 1954/ 2د  ،مثنوی

 ***** 
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 رهايی يابد: خدا شود خطای انسان آمرزيده شود و انسان از عتاب و سرزنشگريه باعث می

 ایبیگانه   نیستی   گر   سخن   زين 

 ست ر   اشك  از  ،عتاب  نآز  آدم  هكن آز

 زمین  بر  آدم  آمد  گريه  بهر

 هفت  بالای  از   و   فردو   از   آدم

 او   لبِصُ  وز  ،آدمی  پشت  ز  گر
              

 !ای ويرانه   در  گیر  اشكی  و  دلق 

 پرست توبه   مِد    باشد  تر   اشكِ

 حزين  و  نالان  و  گريان  دو بُ  تا

 رفت   ذرعُ  برای  از  ماچانپای

 او  لبِطُ  در   هم  ،باشمی   طلب  در
 

 (1632 – 1636/ 1د  ،مثنوی

 ***** 

 بار پیدا كند:شود انسان چشمانی اشكمهر ورزيدن به نیازمندان و كمك كردن به آنها باعث می

 ! باراشك   بر  كن  رحم  ،خواهی  اشك
              

 ! آر  رحم  ضعیفان  بر  ،خواهی  رحم 
 

 (822/ 1د  ،مثنوی

 ***** 

برای اين كه توفیق گريستن نیكو را بیابیم، شود. باره و پرخور است، از دولت اشك محروم میكسی كه شكم

 :های مادی خود بكاهیمبايد از وابستگی

              د رخُ  طفلِ  چون  بايدت  گريان  چشمِ

              آن   از  شب  و  روز  است  برگ  با  چو  تن

              زود   ،است  جان   برگىِ  بى   تن  برگِ
              

 درْبُ  تو  آبِ  نان  كه   ؛را  نان  آن  خور  كم 

 خزان   و  است   ريزبرگ   در  جان  شاخِ

 !فزود   را  آن  ،كاستن  ببايد  اين
 

 ( 143 – 145/ 5د  ،مثنوی

 ***** 

 شود:ت قلب میخواری باعث رقِّحلال 
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 حلال   ةلقم  از   زايد  حكمت  و  علم 

 دام   و  بینی  حسد  تو  لقمه  ز  چون
 

 حلال   ةلقم  از  آيد  رقِ ت  و  عشق 

 حرام   دان   را   آن   زايد،  غفلت   و   جهل
 

 (1644 - 1645 /1، د مثنوی)

 ***** 

و هززیچ   شززودمیالهززی    آنهاكه خنده و گرية    رسندمیای  ها رياضت كشیدن، به درجهبراثر سال  برخی از افراد

 گونه جنبة بشری در آن نیست:

              مرحله   صد  د ر خِ  سوى  زآن  هست

ازن  و  است  غم  از  نه  او  ةگري               ح ر  ف   ه 

              است   رىس    آن  او  ةخند   او  ةگري

              د و بُ  او  ة ديد   چو  او  ة ديد  آبِ

              سا م   كردن  نتان  ،بیند  او  آنچه

              او   قِطنُ  ، او  ةخند   ،او  ةگري
 

 قافله   زآن  مدان  واقف  را  عقل 

 ح ل مُالْ  نُیع   ة گري  داند  روح

 است   رىب   آن   ،باشد  عقل  مِهْ و   نچهآز

 ؟ شود  كى  ديده  ناديده   ةديد

ان   و  عقل   قیا ِ  از   نه  ...  حوا    راهِ   ز ه 

 و هُ  قِلخُ   ضِح م   هست   ، وى  از   نیست
 

 (1306 – 1330/ 5د  ،مثنوی

 ***** 

انسان بايد در سلوك معنوی خود به فراسوی غم و شادی و به ماورای گريه و خنده برسد؛ بنابراين مززادام كززه 

 انسان اهل گريه است، به نهايت كمال معنوی خود دست نیافته است:

 شد  اسرار   ةآين  فاروق  هكچون

 شد  خندهبی   و  گريهبی  جان  چوهم 

 زمان  آن  درونش  آمد  حیرتی

 وجوجست  ورای  از  وجويیجست
              

 شد  بیدار   اندرون  از   پیر  جان 

 شد   زنده  ديگر  جانِ  و  رفت  شجانْ

 آسمان  و  زمین   از   شد   برون  كه

 ! بگو  ،دانیمی  تو  ،دانمنمی   من
 

 (2208 – 2211/ 1د  ،مثنوی
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 ***** 

گفتگوهززای طززولانی پايززانی قطعززی كنززد و بززه گريه معمولاً به مثابه يك برهان قاط  و فصل الخطاب عمل می

كند، در نظززر طززرف مقابززل، محبززوب و مهززم باشززد، تززأثیر گريززه هزززار چنززدان اگر كسی كه گريه می  بخشد.می

 :شودمی

 گشاد   و  لطف   با  گفتمی   ق س ن   زين 

 هایهای   و   گذشت  حد  از  چون   گريه

 پديد   برقی  يكی  باران   آن  از   شد

 دو بُ  لرزان   دلت  كبرش   از  هكآن
              

 فتاد  وی  بر  ایگريه   میانه  در 

 ،بایرُدل   خود   او   د بُ  گريه   بی  كه  آنز

 ...   وحید  مردِ  دلِ  در  شراری  زد

 ؟ شود  گريان  تو  پیش   چون   ،شوی  چون
 

 (2418 – 2422/ 1د  ،مثنوی

 ***** 

 ای نان از اشك چشم ارزشمندتر است:به نظر مولانا بیچاره است كسی كه در نظر او تكه

              !شكم ربادپُ  اى  ،سر  بر  خاكت:  گفت

              شده   آبى   غم   به   و   است  خون  اشك
 

 اشك   ز  بهتر   تو  پیشِ  نان  لبِ  كه 

 ده هُبی  خونِ   خاكْ  نیرزدمى
 

 (488 - 482/ 5، د مثنوی)


